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 پنج شنبه  6 اردیبهشت 1397  شماره1028

در محضر بزرگان 

فواید نماز شب

مرحوم علامه طباطبایی فرموده اند:
»نوافل نــوری دارد که انســان را به 
انجام واجبات بلکه به ترک محرمات 
می‌کشــاند، لذا از آثار مثبت آن نباید 
غافل بــود و نباید خود را از آن محروم 
ساخت. ببینید یک روز که به نماز شب 
موفق می‌شوید با شبی که موفق نمی 
شــوید چقدر فرق دارد. ملاحظه کنید 
شبی که به نماز شب موفق می‌شوید 
چقــدر در انجام کارهــای خیر موفق 
هســتید و کارها در آن روز برای شما 
رو به راه اســت. به خلاف شــبی که 
موفق به نماز شب نشده اید که به هر 
کاری دســت می‌زنید و به هر چیز که 
رو می‌آورید می‌بینید که به بن بســت 

می‌خورد.«
برگرفته از »در محضر علامه طباطبایی« �

پلنگ خام
سجاد سبحانی

تو مثل روزهای خوب بودنی
-همیشگی-

چو انعکاس قرص ماه
در زلال رود

به اوج می پرم مگر تو را
درون سینه ام جاودان کنم

لحظات درخشان 
زندگی

حتی در غم انگیزترین زندگی ها نیز به 
لحظاتی درخشان برمی خوریم و حتی 
در میان شــن و ســنگ هم گل های 

کوچک شادی می روید.
برگرفته از »گرگ بیابان« �
اثر هرمان هسه �

بریده کتاب 

اندکی صبر

خر بیار باقلا بار کن

مردی باقلای فــراوان خرمن کرده 
بود و در کنــار آن خوابیــده بود. فرد 
دیگری که کارش زورگویی و دزدی 
بود، آمد و بنا کرد بــه پر کردن ظرف 
خودش. صاحب باقلا بلند شد که دزد 
را بگیرد. با هم گلاویز شــدند عاقبت 
دزد صاحب باقــ ارا بر زمین کوبید و 
روی ســینه اش نشست و گفت: »بی 
انصاف من می خواســتم یک مقدار 
کمی از باقلاهای تــو را ببرم حالا که 
این طور شد می کشمت و همه را می 
برم.« صاحب باقلا که دید زورش به 
او نمی رسد گفت: »حالا که پای جان 
در کار است برو خر بیار باقلا بار کن!« 
این مثل در موقعی گفته می شــود که 
یک نفر از طرف آدم پرزور و قوی تر از 
خود ظلمی می بیند و چون زورش به 
او نمی رسد ناچار حکم او را می پذیرد.
برگرفته از »تمثیل و مثل«، نوشته انجوی

ریشه ضرب المثل 

رویترز |   حیاط مدرسه ای که در زلزله سال 2008 تخریب شد، چینای پی ایِ|    توله های تازه متولد شده یوزپلنگ در حال بازی با عروسک شان، کره جنوبی گتی ایمیج|  حفره های ایجاد شده روی یخ دریاچه برای ماهیگیری، فنلاند

دنیا به روایت تصویر

پنج روایت نامعتبر از حضور اینیستا در فوتبال ایران!
مصطفی صابری|طنزپرداز

 

ســام و خدا قوت، آندرس اینیستا ستاره بارسا و تیم ملی اسپانیا چند روز قبل حین بازی 
تعویض شــده و زده زیر گریه، درست مثل ابر بهاری که می باره بر سر یک فواره پارک! 
می خوام بگم حجم اشــک های استاد زیاد بوده در حد جمع جبری ابر و فواره. کُلی ملت 
روی ماجرا زوم کردن که چرا اینیستا گریه کرده و مگه اصلًا مرد گریه می کنه اونم اگه 
تو فینال جام جهانی گل زده باشه. تا این که کاشف به عمل اومد گویا آندرس جان قراره 
از بارســا بره، برای همین این قدر دل نازک شــده. از لیگ چین یا قطر به عنوان مقصد 
بعدی اینیســتا یاد می کنن، اما اگه تیم های ما سر کیسه رو شُل کنن شاید بیاد ایران و 

شاهد این اتفاق ها باشیم:
اگه بره پرسپولیس: اینیستا یک بازی فیکس بازی می کنه، دو تا پاس گل میده اما 
چون محکم بازی نمی کنه دقیقه 88 با ربیع خواه تعویض میشه و در نهایت هم کل لیگ 
میشــه ذخیره ربیع خواه! هر بار هم خبرنگارها از برانکو بپرسن چرا اینیستا رو بازی نمی 
دی، میگه: »اینیســتا بازیکن بزرگیه، اما به جای کی بیارمش؟ جای بیرانوند بذارمش؟ 

لابد توقع دارین ربیع خواه رو بذارم رو نیمکت؟ هاء؟ خیلی وقیحین به خدا!«
اگه بره استقلال: همون هفته اول اعتراض میکنه به مدیریت باشگاه که چرا دوش 
های محل تمرین در ندارن؟ توپ ها باد ندارن؟ لباس ها کِش ندارن و کله بازیکنا مِش 
ندارن! افتخاری مدیرعامل باشگاه هم میگه: »جهنم و ضرر 100 میلیارد خسارت میدیم 
اما منت بازیکن رو نمی کشــیم! بازیکن باید به حضور در تمرین تیم ما افتخار کنه حتی 

بدون کفش و شورت و جوراب و پول و مول!«
اگه بره صبای قم: یه دلال میاد میگه: »ببین داداش همین کریس هست تو رئال؟ من 
سفارش کردم که آقا زیدان بذاردش تو ترکیب! شما بیا یه پول ناچیزی در حد 10 میلیون 
یورو به من بده تا تو لیگ دسته دو ایران فیکس باشی، پول قند و چاییت هم با باشگاه«! 
اگه بره سپاهان: هفته اول دو تا پاس گل میده و دو تا گل میزنه اما تهش چون نویدکیا 
و بقیه بچه های قدیمی باهاش حال نمی کنن، هواداران روی ســکوها علیه اش شعار 
میدن که اینیستای بی غیرت نمی خوایم نمی خوایم! باشگاه هم رضایتنامه اش رو برای 
نفت مســجد سلیمان صادر می کنه اما محمود فکری مربی تیم میگه: تو پازل تاکتیکی 

من، نو کانتری فور اولد من! 
اگه بره یک تیمی که جادوگر داره و مدیرعاملش خرافاتیه: همون روز اول 
بهش میگن داداش این ظرف آزمایشگاه رو بگیر ببر تو سرویس بهداشتی، نمونه آزمایشت 
رو بریز توش بیار کنار زمین چمن ها رو باهاش آب بده تا همه جا ســبز بشه! هر کی هم 

بهت چیزی گفت بگو: آی کنت اسپیک فارسی!

* توضیحــات زندگی ســام درباره 
جنگ جهانــی دوم بــود؛ اما عکس 
تزئینی آن مربوط به ســربازان آلمانی 
در جنگ جهانی اول. اسلحه نازی ها 
در جنگ جهانی دوم یوزی بود و هیچ 
کشوری از مواد شیمیایی استفاده نکرد. 
ماوشما: نــکات شما درست است و 
همان طور کــه در توضیح عکس هم 
نوشــتیم عکس صرفاً جنبــه تزئینی 
داشت و به خاطر چشم نوازی انتخاب 

شده بود.
* همســر عزیزم لیلاجان، زادروز هر 
دومون رو که چهارم اردیبهشــت ماه 
است تبریک میگم. سال های خوشی 

را در کنار هم آرزومندم. 
دوستدار تو مهدی �
* ممنون از مســابقه های خوبی که 

تو زندگی ســام چاپ می کنید. لطفا 
مسابقه زیاد بذارین تو روزنامه تون. 

علی کشته گر، درگز �
* آق‌کمال؛ جام ‌جهانی ‌داره ‌شــروع 
‌میشه، ‌شما نمی خواهی ‌‌بروی‌ ‌روسیه ‌و 
بازی ها را ‌از نزدیک‌ ببینی؟ جناب‌عالی 

‌از جناب ‌خان ‌چی ‌کم ‌داری؟!
آق کمال: ما که وســعمان به روسیه 
نمرســه، ولی ایشــالا مرم طرقبه رو 
تخت میشــینم و بازی ها ره از اونجا 

دنبال مکنم!
* منم خیلی سوتی میدم تو زندگی ولی 
بلد نیستم خوب بنویسمشون که بانمک 

بشن. چه جوری براتون بفرستم؟
ما و شما: راه هــای ارتباطی هر روز 
در صفحه هستن. شما بدون ویرایش 
بفرستین، خودمون بانمکش می کنیم!

داستانک ، ترسانک ، سوتی ، شعر ، طرح ، عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود 

را به تلگرام 09215203915 یا پیامک 2000999 بفرستید.

ما و شما

حدیث روز 

بهترین برادر تو کسی است که خطایت 
را فراموش کند و احســان تــو را به 

خودش، به یاد آورد .
امام حسن عسکری)ع(، بحار الانوار �

ذکرپنج شنبه صد مرتبه
»لا اله الا ا... الملک الحق المبین«

ذکر جمعه صد مرتبه
 »اللهم صل علی محمد و آل محمد«

* شما یادتون نمیاد یه زمان مد شده بود همه کوبلن می‌دوختن ،حتی مردا! خدا رو شکر 
گذشت اون زمان!

‏* تمام امیدم واســه باکلاس شــدن اینه که یک روزی مارک های معروف دنیا، شوره 
سر‌ رو مد کنن!

‏* پفک می خوری بخور، بعدش دســتت رو هم تا زانو بکن تو ‌دهنت، ولی دیگه با این و 
اون دست نده!

‏* این باتری‌های خراب گوشی رو دیدین که می ذاری فول شارژ بشه، بعد از یک ساعت 
یهو خالی میشه؟ این روزها منم اون جوری ام!

‏* دســتفروش های تو مترو دســتگاه کارت‌خوان که دارن، فقط کم مونده تو واگن ها 
قفسه بزنن!

‏* ما که بچه بودیم یه برنامه آموزشــی نشــون می‌داد تلویزیون،که یه بچه‌ دستش رو 
می‌کنه تو چرخ گوشت، دستش تا مچ قطع میشه... تو بچگی که همش کابوسش رو می 

دیدم، از اون موقع تا الان هم فوبیای چرخ گوشت دارم هنوز!
‏* صبح 13 تا آلارم تنظیم کردم بازم بیدار نشدم. این اواخر گوشیم خودش داشت زنگ 

می‌زد ۱۱۵ بیان معاینه ام کنن که با تیر متوقفش کردم!
* اون قدر غلط املایی می بینم تو‌ اینستاگرام، می خوام کلیپ بذارم و دیکته بگم!

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد � که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک � بدین نوید که باد سحرگهی آورد

پرونده های مجهول 

پوستر تبلیغاتی خنده دار

آدیتی ســنترال- بــه تازگی 
پوســترهای تبلیغاتــی یــک زن 
سیاســتمدار تایوانی که قصد دارد 
نماینده شــورای شهر شود، موجب 
خنده و تمســخر مــردم تایوان در 
شــبکه های اجتماعی شده است. 
تصویری که او روی پوسترش از خود 
گذاشته، هیچ شباهتی به او ندارد و 

بسیار جوان تر و لاغرتر است! گویا او تصویر جوانی اش را با فتوشاپ دستکاری کرده تا 
تاثیر بهتری روی مردم داشته باشد. اما مردم با دیدن چهره واقعی او، شروع به تمسخرش 

در فضای مجازی این کشور کردند و تبلیغاتش نتیجه عکس داد!

ساختمانی پوشیده از در
آدیتی ســنترال- چی جونگ 
هووا، هنرمند با اســتعداد اهل کره 
جنوبی یکــی از ســاختمان های 
مخروبه این شــهر را که در مرکز 
شهر قرار داشــت و در معرض دید 
همه بود بــه روش جالبی طراحی 
کرد. او برای بازسازی این ساختمان 
از درهای کهنه و رنگی خانه های 

قدیمی استفاده کرد و کل ساختمان را از در پوشاند. این ابتکار او جلوه زیبایی به شهرش 
بخشیده است.

قدرت یک کتاب خوب
تاکسل- هنرمند مکزیکی جورج 
مندز بلیک، بــه تازگی اثر جالبی را 
به نمایش گذاشــته است. او برای 
نشان دادن قدرت یک کتاب خوب 
در آگاهی و دانش مردم، دیواری را 
که در حال ریختن و کج شدن است 
طراحی کرده است که توسط یک 
کتاب از فرو ریختن آن جلوگیری 
شده است. از نظر او یک کتاب خوب 

با محتوای خوب به قدری قدرتمند است که می تواند از فرو ریختن دیوار جلو گیری کند. 
کتابی که او در اثرش از آن استفاده کرده است، رمان »قلعه« نوشته فرانتس کافکا ست.

آق کمال صداگذاری می‌کند
آق کمال|همه کاره

چند روز بود مســود رفیقُم اصرار مِکرد وَخه بیا برِم استلخ. مویم هی از زیرش در مرفتُم. 
از شــما چه پنهون از بس بیلیت اســتلخا و پارکای آبی گیرون رفته، آدم جرئت نمکنه 
نزدیکشــان بره. کاش فقط بیلیت همینا بود، از بیلیت سینما و من کارت اتوبوس و مترو 
گیریفته تا بلیت هواپیما، هرچی اسمش بیلیته گیرون شده و کیشیده بالا. یَگ زمانی بچه 
بودم مرفتمِ وکیل‌آباد و تا جون داشــتم غطه مخوردم، یا سه ماه تابستون از صبح تا شب 
کسی نمِتنست ما ره از تو حوض خانه آقاجانم دربیرِه. خلاصه دیروز بالاخره مسود خفتُم 
کرد و به زور ما ره برد از ای مجتمع آبیا. حالا نگو بیلیت تخفیفی داشته و بهم نمِگفته!تو 
سونا داشتمِ ریلکس مکردم که دیدُم مسود گوشیشه درآورد. گفتُم: »یره اینجی گوشی 

ممنوعه، بری چی آوردی؟«
گفت: »هیس! تابلو نکن. مخوام دابسمش بسازُم!« انِا حالا خوب رفت. داشت گوشی ره به 
طرف‌مان تنظیم مِکرد که خودمه پوشوندُم و گفتُم: »نگیر یره! مسخره‌بازی درنیار دگه!« 
گفت: »کاری ندِره، 59 ثانیه چــرت و پرت بگو، مو فیلم میگیرُم، بقیه‌اش با مو!« گفتُم: 
»چرت و پرت ای حرفاییه که تو مِزنی! نگیر دیوِنه!« گفت: »آق کمال، نمِدنی الان پول 
تو شبکه‌های مجازیه. یَگ کلیپ مسازم، روش صداگذاری مکنمِ، یَگ صفحه و کانال 
مزنـِـم و اینا ره مذارِم اونجا، دگه تمومه!« باز ای رفیق دیوِنه ما فکر جدید به کله‌اش زده 

بود. نمِتنه مثل بچه آدم دنبال همو کاری که یاد دره ره بیگیره.
ورخاستُم آمدُم بیرون و رفتُم تو کافی شاپ. گفتُم: »بر فرض که کلیپ هم بذارِم، بعد چی 
جوری پول درمیارِم؟« گفت: »ها...! بیا ای سیب زمینی‌ها مهمون مو، تا اینا ره کَلفَ مِزنی 
برات توضیح مدُم.« یَگ ظرف سیب زمینی سرخ‌کرده گذاشت رو میز و گفت: »کافیه کار 
خوب ارائه بدم، وقتی کلیپ‌هامان بترکونه و فالوئرامان زیاد برن، تبلیغ میگیرِم و دگه پول 
پارو مکنمِ! نوشــابه چی رنگی بیگیرُم برات؟« گفتُم: »نوشابه ضِلر دره، دوغ بیگیر!« یَگ 
کمی مُخ مُخام شده بود. پرسیدُم: »خب مثلا چی کلیپی بسازم؟« لبخند شیطانی زد و گفت: 
»الان نون تو لهجه مشهدیه. هم هرجا ره نگاه مُکنی همه دارن کلیپ‌های دوبله مشهدی 
می‌بینن و کیف مُکنن. تو هم که تو کار نوشتنی، متنای تمیز و بانمک ره تو بنویس، مویم 
صداگذاری مکنُم. خلاص!« دوغ ره نوشیدُم و آمدُم بیرون. دوید دنبالمُ که: »چی شد؟« گفتُم: 
»شــرمنده دداش! مو اهلش نیستُم بری دو قرون، تبلیغ آفتابه و کلاه‌گیس و روغن موتور 

بکنُم.« گفت: »ای جوریه؟ پس پول بلیت و سیب زمینی و دوغته رد کن بیهِ!« ایم از ای.

رادیو الان 

نشر اکاذیب 

مسابقه این کیه؟ 

دور دنیا

دختر الویه ای

»اولیویا اولیمان« در ســال 2007 در 
روســتای گوتنبرگ آباد سوئد به دنیا 
آمد و دو ســال و ســه ماه بعد حیرت 
همگان را برانگیخت. این دختر از سن 
دو سال و ســه ماهگی بدنش پوشیده 
از سالاد الویه شد، به طوری که پدر و 
مادر و عمو و خاله، هرکس بغلش می 
کرد، دلش می خواست او را لای نان 
بگذارد و ببلعــد. به جز عمه کوچکش 
که رژیم داشــت ولی ته دلش او هم 
الویه می خواست. از همان زمان این 
کودک به »اولیویا الویه ای« معروف 
شد. دانشــمندان هنوز دلیل این امر 

عجیب را نمی داند. عده ای می گویند شاید مادر الیویا وقتی پا به ماه بوده ویار داشته و از 
بس سالاد الویه خورده روی ژن های دخترش نیز تاثیر گذاشته است. گروهی نیز بر این 
عقیده اند که پوشش الویه ای این دختر، به دلیل شغل پدرش است که فست فود دارد و از 

بس ساندویچ کثیف دست مشتریان داده، این بلا بر سر دخترش آمده است.

تفألشبکه های اجتماعیکله چغوکی 

میترا تاتاری|مترجم

آیا اجداد ما در 4500 سال پیش به ابزارهای 
لازم برای ســاخت هرم جیــزه در مصر 
دسترسی داشتند؟ اندازه گیری های دقیق، 
هم تــرازی با اجرام آســمانی و همچنین 
تشــخیص صحیح شــمال مغناطیسی از 
جمله عواملی هستند که به عنوان دلایلی 
محکم بــرای اثبات دخالــت موجودات 
فضایی مطرح می شوند. هرم جیزه بزرگ 

ترین هرم در مصر باستان است و ادعاهای 
بسیار گوناگونی در ساخت این هرم تاکنون 
مطرح شده اســت. یکی از این نظریات، 
کمک موجودات فرازمینی در ساخت این 
هرم است. به گفته برخی محققان عرصه 
پارانرمال، بیگانگان فضایی در  پنج هزار 
ســال قبل، از مصــر بازدید کــرده اند. از 
این رو می تــوان اذعان کرد که موجودات 
فضایی با فناوری فوق پیشرفته خودشان 
توانستند به مصریان باستان کمک کنند. 

آن ها معتقدند موجودات فرازمینی به کمک 
مردم آمده اند.بسیاری از نظریه پردازان و 
محققان با اســتناد به نظم عجیب موجود 
در ســاخت بناهای تاریخی مصر باستان 
معتقدند که دخالت موجودات فرازمینی در 
ساخت اهرام مصر، غیر قابل انکار است. آن 
ها می گویند به نظر می رسد که موجودات 
بیگانه با وسیله نقلیه خود از سرزمینی بسیار 
دور به نزدیک سیاره ما آمدند و دلتای نیل 
را مورد بررســی قرار دادند تا برای ساخت 
دقیــق اهرام را شناســایی کنند. از طرفی 
محل قرار گیری هرم جیزه به درســتی با 
شمال مغناطیســی زمین هم راستاست. 
سوالی که این‌جا مطرح  می شود این است 
که نیاکان ما چطور بدون داشــتن قطب 
نمای مغناطیسی و در زمانی که هنوز گرد 
بودن کره زمین به اثبات نرسیده بود، این 
هرم را درست در جهت مقابل قطب شمال 

مغناطیسی زمین ساخته اند؟
یکی دیگر از شــواهد حضور بیگانگان در 
ســاخت هرم جیزه را می توان مربوط به 
نســبت های محاسباتی بســیار دقیق در 
ساخت آن ها دانســت. نکته جالب توجه 
این جاســت که اهرام ثلاثه مصر و دیگر 

بناهای ســاخته شــده در آن، هم ترازی 
شگفت آوری با برخی اجرام آسمانی دارند. 
در یک بعد از ظهر انقلاب تابستانی، اگر در 
نزدیک مجسمه ابوالهول به خورشید نگاه 
کنید متوجه خواهید شد که خورشید درست 
او بین هرم جیزه و هرم همسایه آن قرار می 
گیرد. در آن زمان مصریان باستان از طول 
دقیق یک سال یا مفهوم انقلاب تابستانی 

بی خبر بوده اند.
همچنین جالب اســت بدانید این اتفاق در 
ســحرگاه انقلاب زمستانی هم رخ می دهد 
و در این روز، خورشــید از بالای سر مجسمه 
ابوالهول طلوع می کند. گفته می شود اهرام 
ثلاثه مصر درست در امتداد سه ستاره صورت 
فلکی شــکارچی یا جبار واقع شده اند. همه 
این ها باعث می شود که انسان ها بر این باور 
باشند ساخت چنین سازه هایی با دانش مردم 
آن زمان کاملا غیر ممکن است. هرچند هنوز 
هم مخالفان زیادی برای این نظریه ها وجود 
دارد، اما هیچ دلیل و شواهد علمی برای ساخت 
این اهرام با دانش مردمان آن زمان ارائه نشده 
است و به نظر می رسد راز ساخت اهرام ثلاثه 
مصر برای همیشه در سینه مصریان باستان 

دفن شده است. شما چه فکر می کنید؟

آیا موجودات فرازمینی به کمک مصریان باستان آمده اند؟!

دهه شصتی ها وارد می شوند!
سلام. برای مسابقه این هفته زدیم تو کار سیاست! البته سیاست داخلی، دیگه راهنمایی 
نمی کنیم! عکس و کاریکاتوری هم که این جا می‌بینید آقای »محمدجواد حصارنوی« 

هستن که بهشون دوباره تبریک می گیم.
یادآوری روش مسابقه: شما باید تشخیص بدین کاریکاتور به‌هم‌ریخته چاپ شده 
کیه و اسم اش رو تا ساعت 23 فردا جمعه برای ما به شماره 2000999 پیامک کنید. جواب 
رو یک شنبه همین‌جا می‌بینید. بین کســانی که جواب درست رو بفرستن، قرعه‌کشی 
می‌کنیم تا یک نفر برنده معلوم بشــه و کاریکاتور برنده رو پنج شنبه هفته بعد با مسابقه 

بعدی، همین جا خواهید دید. خوش باشین همیشه.

پنج شنبه ها


